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 1. مقالۀ حاضر به معرفی کتاب 
خواب آشفتۀ نفت اثر دکتر ضیاء 
موحد می پردازد که در دو جلد، در 
سال 1378، از سوی نشر کارنامه 
به زیور طبع آراسته شد.
مقالۀ حاضر به مناسبت برگزاری 
نهمین نشست از سلسله 
نشست های صد کتاب ماندگار 
قرن تهیه شده است. در این 
نشست که در 13 اسفند 1402با 
دبیری دکتر علی کالیراد برگزار شد، 
دکتر الهام ملک زاده و  دکتر حسین 
آبادیان  به بررسی کتاب  
خواب آشفتۀ نفت، دکتر مصدق 
ـ اثر ماندگار  ی ایران ـ

ّ
و نهضت مل

ـ پرداختند. محمدعلی موحد ـ

2. پژوهشگر حوزۀ حقوق.

 10.30484/JII.2025.3292 Mhsaket1326@gmail.com

شورانگیزی و بیدادستیزی۱

محمدحسین ساکت2 

•   استناد: ساکت، محمدحسین )1404(.  شورانگیزی و بیدادستیزی. 
مجلۀ مطالعات ایرانی- اسلامی. )1( 15. ص 18 ـ 27.  

 	
۱۴

۰۴
ــزا

 خی
|ااپ

داا
دی

اج
ورۀ

ااد
یاا|

لام
ان

یا
ران

تااخ
لع 

ط 
ۀام

ن م
صل

	 ف
نی

نن 
اشا

اخر

Journal of Iranian Islamic Studies  | Vol. 15 | No. 1 | Autumn 2025

19

                                                                           برانگیخت شوری نوشتار تو
                                                                           درون سرخوش از جام جُستار تو
                                                                           برآشفته بیگانه از قهرمان
                                                                           درود و ستایش به یادآوران1 
)س، شباهنگ(

از اندیشە برداشت، نگارش یکى از سهمگین ترین ارزانى های  کە پرده  گفتن  پس از سخن 
اندیشە ها،  و  بشر  سر  بر  نمى بود  نگاشتن  گر  ا است.  هستى  جهان  در  بشر  بە  پروردگار 
آرمان ها و آرزوهایش چە مى آمد؟ ماندگاریِ تفکر و تمدن، وام دارِ نگارش است و نگارندگان. 
از  پاسداری  و  نگاه داری  بە  )ص(  خدا  پیامبر  دستور  است.  نگارش  خواندن،  پیش درآمدِ 
کە »قیّدوا العلمَ بالکتاب�«: »دانش را با نگارش  دانش در چهرۀ این سخن بە نمایش در آمد 

نگاه دارید و بە بند آورید!«2
کى  پا و  است  بشری  منش  و  کُنش  و  رفتار  زشت  و  نیک  سیمای  نمایشگر  کە  تاریخ 
بە  و  مى کشاند،  رخ  بە  روزگاران  درازای  در  را  پروردگار  زمانىِ  و  زمینى  پروردگانِ  پلیدی  و 
کى  بیمنا و  کبازان و هشداری  پا بە  و مژده ای  پارسایان  بە  تا پندی دهد  گواهى مى  نشیند 
شگونِ  بە  تاریخ  پیام  ماند.  برپا  و  آمد  پدید  نگارش  پرتو  در  ستم بارگان،  و  خودکامگان  بە 
بر  آید و  گوش همگان فرود  کە سزاست بە  گوش جهانیان مى  رسد؛ سروشى  نگارندگان بە 

گزیند. دل ها خانە 

1. از سروده های نگارنده.
2. محمدحسین ساکت، 1368 

پایگاه محمد الندیم در کتابشناسی 
)مشهد، انتشارات جاوید، چاپ 

نخست، خرداد 1368(، ص 
29. خطیب بغداد بر پایۀ این 

سخن پیامبر کتاب تقیید العلم را 
نگاشت. او در صفحۀ 69 کتاب 

یادشده می نویسد: عبدالله بن عمر 
گوید که پیامبر خدا، بر او درود 

فرمود: »دانش را نگاه دارید و به 
بند آورید.« گفتم: چگونه است ای 

پیامبر خدا نگاه داریِ آن؟ فرمود: 
»با نگارش«.

شورانگیزترین بخش کتاب 
خواب آشفتۀ نفت ترسیم هنرمندانه و 
گزینش ماهرانه و سودبخشی است
  که نویسنده از سرگذشت محاکمۀ 
دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی 
آورده است.

1. مقالۀ حاضر به معرفی کتاب 
خواب آشفتۀ نفت اثر دکتر 
محمدعلی موحّّد می‌پردازد که در 
چهارجلد، در سال 1378، از سوی 
نشر کارنامه به زیور طبع آراسته 
شد. مقالۀ حاضر به مناسبت 
برگزاری نهمین نشست از سلسله 
نشست‌های صد کتاب ماندگار قرن 
تهیه شده است. در این نشست که 
در 13 اسفند 1402 با دبیری دکتر 
علی کالیراد برگزار شد، دکتر الهام 
ملک‌زاده و دکتر حسین آبادیان به 
بررسی کتاب یادشده پرداختند.

پیام تصویری دکتر موحّّد نیز 
پخش شد.

2. پژوهشگر حوزۀ حقوق. 
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گران سنگ پیر ادب و  کوتاه، نیم نگاهى مى اندازیم بە یکى از نگاشتە های  با این درآمد 
کە نگاشتە های رنگین و سنگین او در دو زمینۀ حقوق، و  حقوق، استاد محمدعلى موحّد، 

ادب و عرفان آذین بند ادبیات این دو رشتە است.1
بخش میانى کتاب خواب آشفتە نفت کە بە دکتر مصدق و نهضت ملى ایران اختصاص 
دارد همگام با نگاشتە های دیگری مانند تاریخ ملى شدن صنعت نفت ایران )فؤاد روحانى(؛ 
گاهى های ارزنده ای از سرگذشت و سرنوشت یکى  نفت، قدرت و اصول )مصطفى علم( و ... آ
از رویدادهای بزرگ ملى ایران زمین، یعنى ملى شدن صنعت نفت و نقش قهرمان و مبارزِ 

فراموش نشدنى اش، دکتر محمد مصدق را در دسترس خواننده مى نهد.
کە سالیانى  گنجایش بررسى همۀ نگاشتە های بالا را ندارد. از نگاه نگارنده  گفتار   این 
دراز با دادرسى و دادگاه سروکار داشتە است، شورانگیزترین بخش کتاب خواب آشفتۀ نفت 
کمۀ  کە نویسنده از سرگذشت محا گزینش ماهرانە و سودبخشى است  ترسیم هنرمندانە و 
کمۀ مصدق در دادگاه  گرچە گستردۀ محا دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامى آورده است. ا
کتاب دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامى آمده است،  تجدیدنظر نظامى در 

ولى نکتە سنجى های موحّد بسیار راهگشاست.
کتاب مى خوانیم، هم پویشى است ارزنده برای تاریخ حقوق و هم  آنچە در این بخش 
دربرگیرندۀ نکتە هایی است نغز و ارزنده و درخور و برازندۀ دادرسان مستقل و آزاداندیش کە 

هیچ گاه گوش بە زنگ دستور امیران و آمران نبوده اند. 
را در  ایران  کمۀ سردار ملى نفت  و نهم شرح محا در فصل های ششم، هفتم، هشتم 

دادگاه های بدوی و تجدیدنظر نظامى مى خوانیم.
کتاب، چکیده ای از ادعانامۀ دادستان ارتش علیە مصدق، بە  در دیباچۀ هجده برگى 
اتهامِ بر هم زدن »اساس حکومت و ترتیب وراثت تاج وتخت« و آغاز دادرسى او در دادگاه 
، در 22 اردیبهشت 1333،  بدوی، در تاریخ 17 آبان 1332، و پایان آن در دادگاه تجدیدنظر

آمده است.
کە بە بهانۀ خیانت  نویسنده در دیباچۀ نگاشتۀ خود2 بە پیشینۀ دور و دراز وزیرانى 
گرفتار آمده اند و بە چنگ دژخیمان فرمان گزاران خودکامە جان باختە اند،  بە شاه در ایران 
از وزیران  از ماجرای مصدق، سە تن  کە بیست سال پیش  اشاره مى کند و یادآور مى شود 
( بە همین دستاویز جان خود را از دست  درجۀ اوّل رضاشاه )نصرت الدولە، تیمورتاش و داور
دادند. از ده وزیر روزگار فرمانروایی یک صد سالۀ ایلخانیان، نُە تن بە اتهام خیانت، اعدام 
، دامن گیر وزیران و صدراعظمان ایران شده  کە پیش تر شدند. اتهام مصدق نیز همان بود 

بود.3 
یگانە  ایران،  تاریخ  در  کمۀ مصدق  آشفتۀ نفت، داستان محا نویسندۀ خواب  نگاه  از 

1. کسی که در دو یا چند رشتۀ  
گوناگون و میان رشته ای به 
پژوهش و نگارش دست می یازد، 
گاهی این بخت را می بازد که 
از سوی یکی از این دو گروه یا 
هر دو، با بی مهری، ناسپاسی و 
ناخرسندی روبه رو می شود. در 
سال 1351 که نگارنده دوران 
کارآموزی شش  ماهۀ قضایی را در 
تهران می گذراند، روزی با شادروان 
استاد دکتر ناصر کاتوزیان که 
هنوز نگاشته های حقوقی چندانی 
پدید نیاورده بود، از دانشکدۀ 
حقوق تا خانه همراه بودم. از 
دکتر محمدعلی موحد سخن 
گفتم. استاد کاتوزیان گفت: آقای 
دکتر موحد حقوق دان نیست. 
بی درنگ گفتم: مانند مختصر 
حقوق مدنی ایشان هرکدام را 
توانستید بنویسید، آنگاه دانسته 
خواهد شد. استاد را این سخن 
خوش نیامد و مدت ها با من رو 
خوش نکرد. خدایش بیامرزاد! 
در بزرگداشتی که سال 1386، 
انجمن مفاخر و آثار فرهنگی 
به همت استاد دکتر مهدی 
محقق و پیشنهاد و پافشاری 
و کوشش نگارنده برگزار کرد، 
استاد موحد، گفتاری دانشورانه 
به درخواست من نگاشت که 
در پُربرگ ترین کتابچۀ آن روز 
انجمن مفاخر به چاپ رسید. در 
زنجیرۀ بزرگداشت های انجمن 
مفاخر، این نخستین بزرگداشت 
از یک حقوق دان بود.جا دارد 
همین جا یادآور شوم که سهم 
حقوق دانان و استادان این رشته 
در بزرگداشت ها تهی است. خانۀ 
اندیشمندان علوم انسانی چندی 
است این وظیفه را با سخت کوشی 
بر دوش گرفته است. امید که این 
خانه از گزند تنگ بینان در امان 
بماند! گفتنی است که زنده یاد 
دکتر کاتوزیان در سال 1349 
که سال آخر دانشکده بودم و از 
پایان نامۀ دکتر مصدق در نوشاتل 
سوئیس دربارۀ »وصیت در حقوق 
اسلام« سخن گفتم، با بی  اعتنایی، 
آن را کار چشمگیری ندانست. 
یادآوری می شود که پایان نامۀ خودِ 
دکتر کاتوزیان »وصیّت« بود که 
از دانشگاه تهران دکتری گرفت. 
اینک یاد این سخن زبانزد افتادم 
که: اگر حسادت را به ده پاره پخش 
کنند، نُه پارۀ آن سهم علماست. 
در یک جا افزودم: در یک سهم 
مانده نیز علما شریک اند! یکی از 
بزرگ ترین آفت های علم، حسادت 
است )ر.ک: آموزشنامه فرهنگ 
فرادهی و فراگیری در اسلام، 
ص 326(.
2. موحد، ص 34.
3. همان، ص 35.
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کمۀ یک  آن دربارۀ محا گسترۀ  یگانە است، چون  ایران است؛  تاریخ  کمۀ  بزرگ ترین محا و 
گاهى مردم مى رسید. بە گفتۀ دکتر غلامحسین  وزیر ایرانى، در روزنامە نگاشتە مى آمد و بە آ
کودتای نظامى ساقط مى شود و  کە دولت آن با  کشوری  مصدق، فرزند دکتر مصدق: »در 
کمە مى کنند، توسل بە قانون و دفاع  هیئتِ دولت را در دادگاه نظامى همان رژیمِ کودتا محا
گاه بە اوضاع  آ از حقوق و شرف انسانى مطرح نیست. در چنین اوضاع  و احوالى، ناظرانِ 
سیاسى، و سوابق عملکرد دادگاه های نظامى، انتظار نداشتند مصدق و یارانش بتوانند در 
این دادگاه، آزادانە از خود دفاع کنند و متن دفاعیات آنها برای استحضار مردم در روزنامە ها 

چاپ شود.«1
امضای  یا  اعتراف  گرفتن  برای  را  کسى  کمە،  محا این  در  »آری!  مى نگارد:  نویسنده 
گفتند.«  خواست  دلشان  کە  را  هرچە  آزادانە  متهمین،  و  ندادند  آزار  و  شکنجە  توبە نامە، 
روزها  این  وقت  هر  من  »و  مى گیریم:  پی  را  موحّد  استاد  دلسوزانۀ  و  اندوهگنانە  سخن 
کمترین بهانە ای، دادگاه سرّی اعلام مى شود  کە در دادرسى ها، بە  یا مى خوانم  مى شنوم 
گرفتن اعتراف، بە  انحای  مختلف، زیر فشار مى گذارند یا وکیلى را بە جرم  یا متهمى را برای 
دفاع از موکل خود، مجرم مى خوانند و یا در پیوستن بە کنوانسیون بین المللىِ منع شکنجە 
بە این عنوان کە ممکن است گاهى شکنجە در دادرسى لزوم پیدا کند، تردید مى نمایند، بر 
گذشتە  کودتا  کە بر آن حکومت  کە آیا دستگاه دادگستری ما، پس از نیم  قرن  خود مى لرزم 

است، بر چە نمط مى تند و بر چە پهلو مى خسبد.«2
گاهانِ بومى و بیگانە، آشکارا دانستە و پی برده  نویسنده، مانند بسیاری از سیاست آ
است کە آنچە »منافع حیاتى«3 یا بە تعبیری در جایی دیگر »منافع امنیت ملى«4 کشورهای 
متحد آمریکا را بە خلیج فارس پیوند مى زند، ذخایر نفتى است کە با قطع آن، جهان صنعتى 
از پای خواهد آمد. بدین سان: »خواب آشفتۀ نفت است کە دامن گیر کشورهای این منطقە 
ک، طبعاً  گردیده تا خوابی کە با کابوس درگیری ها و مصیبت ها همراه است. این تجربۀ دردنا
کە از نفت چشم بپوشیم و عطای آن را  کە از خود بپرسیم، آیا نمى شود  ما را بر آن مى دارد 
این بحث،  تلخ است.  این تجربۀ  اقتصاد بدون نفت، دستامدِ  لقایش ببخشیم؟ بحث  بە 
کنون در ذهن بسیاری کشش  نخست در اواخر دوران زمامداری دکتر مصدق مطرح شد و ا

و مقبولیتى دارد.«5 
گفتگوی  در   ،1950 در  آمریکا  خارجۀ  امور  وزارت  نفتى  کارشناسان  گزارش  متن  در 
کشورهای  برای  نفت  منفى  آثار  از  پاره ای  بە  نیز  نفتى  شرکت های  با  کشور  آن  دولتمردان 
برکت  و  را نمى توان خیر  کە نفت  آمده است  گزارش  این  و در  اشاره شده است  آن  دارندۀ 
کە خاورمیانە بە ناوردگاه ]بخوانید: آوردگاه[ ناب6 بە شمار آورد، زیرا نفت باعث شده است 

گیرد.7  قدرت های بزرگ تبدیل شود و استقلال کشورهای منطقە در معرض مخاطره قرار 

1. موحد،  ص 36 ــ 37، به نقل 
از غلامحسین مصدق در کتاب در 

کنار پدرم مصدق، ص 133. تأسّف 
و تأثّر و تعجب انگیز است که امروز 

پاره ای از دادگاه ها، حتی از دادن 
متن دادنامه در برخی از پرونده ها 

به متهم یا وکیل او خودداری 
می ورزند. این گونه خودسری ها و 

قانون گریزی ها، آبروی نظام قضایی 
را به مخاطره می اندازد.

2 . همان، ص 37.
3.Vital interests.

4. National security interests.
5. همان،  ص 44.

6. Unmixed blessing
7. همان،  ص 44.



گران سنگ پیر ادب و  کوتاه، نیم نگاهى مى اندازیم بە یکى از نگاشتە های  با این درآمد 
کە نگاشتە های رنگین و سنگین او در دو زمینۀ حقوق، و  حقوق، استاد محمدعلى موحّد، 

ادب و عرفان آذین بند ادبیات این دو رشتە است.1
بخش میانى کتاب خواب آشفتە نفت کە بە دکتر مصدق و نهضت ملى ایران اختصاص 
دارد همگام با نگاشتە های دیگری مانند تاریخ ملى شدن صنعت نفت ایران )فؤاد روحانى(؛ 
گاهى های ارزنده ای از سرگذشت و سرنوشت یکى  نفت، قدرت و اصول )مصطفى علم( و ... آ
از رویدادهای بزرگ ملى ایران زمین، یعنى ملى شدن صنعت نفت و نقش قهرمان و مبارزِ 

فراموش نشدنى اش، دکتر محمد مصدق را در دسترس خواننده مى نهد.
کە سالیانى  گنجایش بررسى همۀ نگاشتە های بالا را ندارد. از نگاه نگارنده  گفتار   این 
دراز با دادرسى و دادگاه سروکار داشتە است، شورانگیزترین بخش کتاب خواب آشفتۀ نفت 
کمۀ  کە نویسنده از سرگذشت محا گزینش ماهرانە و سودبخشى است  ترسیم هنرمندانە و 
کمۀ مصدق در دادگاه  گرچە گستردۀ محا دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامى آورده است. ا
کتاب دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامى آمده است،  تجدیدنظر نظامى در 

ولى نکتە سنجى های موحّد بسیار راهگشاست.
کتاب مى خوانیم، هم پویشى است ارزنده برای تاریخ حقوق و هم  آنچە در این بخش 
دربرگیرندۀ نکتە هایی است نغز و ارزنده و درخور و برازندۀ دادرسان مستقل و آزاداندیش کە 

هیچ گاه گوش بە زنگ دستور امیران و آمران نبوده اند. 
را در  ایران  کمۀ سردار ملى نفت  و نهم شرح محا در فصل های ششم، هفتم، هشتم 

دادگاه های بدوی و تجدیدنظر نظامى مى خوانیم.
کتاب، چکیده ای از ادعانامۀ دادستان ارتش علیە مصدق، بە  در دیباچۀ هجده برگى 
اتهامِ بر هم زدن »اساس حکومت و ترتیب وراثت تاج وتخت« و آغاز دادرسى او در دادگاه 
، در 22 اردیبهشت 1333،  بدوی، در تاریخ 17 آبان 1332، و پایان آن در دادگاه تجدیدنظر

آمده است.
کە بە بهانۀ خیانت  نویسنده در دیباچۀ نگاشتۀ خود2 بە پیشینۀ دور و دراز وزیرانى 
گرفتار آمده اند و بە چنگ دژخیمان فرمان گزاران خودکامە جان باختە اند،  بە شاه در ایران 
از وزیران  از ماجرای مصدق، سە تن  کە بیست سال پیش  اشاره مى کند و یادآور مى شود 
( بە همین دستاویز جان خود را از دست  درجۀ اوّل رضاشاه )نصرت الدولە، تیمورتاش و داور
دادند. از ده وزیر روزگار فرمانروایی یک صد سالۀ ایلخانیان، نُە تن بە اتهام خیانت، اعدام 
، دامن گیر وزیران و صدراعظمان ایران شده  کە پیش تر شدند. اتهام مصدق نیز همان بود 

بود.3 
یگانە  ایران،  تاریخ  در  کمۀ مصدق  آشفتۀ نفت، داستان محا نویسندۀ خواب  نگاه  از 

1. کسی که در دو یا چند رشتۀ  
گوناگون و میان رشته ای به 
پژوهش و نگارش دست می یازد، 
گاهی این بخت را می بازد که 
از سوی یکی از این دو گروه یا 
هر دو، با بی مهری، ناسپاسی و 
ناخرسندی روبه رو می شود. در 
سال 1351 که نگارنده دوران 
کارآموزی شش  ماهۀ قضایی را در 
تهران می گذراند، روزی با شادروان 
استاد دکتر ناصر کاتوزیان که 
هنوز نگاشته های حقوقی چندانی 
پدید نیاورده بود، از دانشکدۀ 
حقوق تا خانه همراه بودم. از 
دکتر محمدعلی موحد سخن 
گفتم. استاد کاتوزیان گفت: آقای 
دکتر موحد حقوق دان نیست. 
بی درنگ گفتم: مانند مختصر 
حقوق مدنی ایشان هرکدام را 
توانستید بنویسید، آنگاه دانسته 
خواهد شد. استاد را این سخن 
خوش نیامد و مدت ها با من رو 
خوش نکرد. خدایش بیامرزاد! 
در بزرگداشتی که سال 1386، 
انجمن مفاخر و آثار فرهنگی 
به همت استاد دکتر مهدی 
محقق و پیشنهاد و پافشاری 
و کوشش نگارنده برگزار کرد، 
استاد موحد، گفتاری دانشورانه 
به درخواست من نگاشت که 
در پُربرگ ترین کتابچۀ آن روز 
انجمن مفاخر به چاپ رسید. در 
زنجیرۀ بزرگداشت های انجمن 
مفاخر، این نخستین بزرگداشت 
از یک حقوق دان بود.جا دارد 
همین جا یادآور شوم که سهم 
حقوق دانان و استادان این رشته 
در بزرگداشت ها تهی است. خانۀ 
اندیشمندان علوم انسانی چندی 
است این وظیفه را با سخت کوشی 
بر دوش گرفته است. امید که این 
خانه از گزند تنگ بینان در امان 
بماند! گفتنی است که زنده یاد 
دکتر کاتوزیان در سال 1349 
که سال آخر دانشکده بودم و از 
پایان نامۀ دکتر مصدق در نوشاتل 
سوئیس دربارۀ »وصیت در حقوق 
اسلام« سخن گفتم، با بی  اعتنایی، 
آن را کار چشمگیری ندانست. 
یادآوری می شود که پایان نامۀ خودِ 
دکتر کاتوزیان »وصیّت« بود که 
از دانشگاه تهران دکتری گرفت. 
اینک یاد این سخن زبانزد افتادم 
که: اگر حسادت را به ده پاره پخش 
کنند، نُه پارۀ آن سهم علماست. 
در یک جا افزودم: در یک سهم 
مانده نیز علما شریک اند! یکی از 
بزرگ ترین آفت های علم، حسادت 
است )ر.ک: آموزشنامه فرهنگ 
فرادهی و فراگیری در اسلام، 
ص 326(.
2. موحد، ص 34.
3. همان، ص 35.
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کمۀ یک  آن دربارۀ محا گسترۀ  یگانە است، چون  ایران است؛  تاریخ  کمۀ  بزرگ ترین محا و 
گاهى مردم مى رسید. بە گفتۀ دکتر غلامحسین  وزیر ایرانى، در روزنامە نگاشتە مى آمد و بە آ
کودتای نظامى ساقط مى شود و  کە دولت آن با  کشوری  مصدق، فرزند دکتر مصدق: »در 
کمە مى کنند، توسل بە قانون و دفاع  هیئتِ دولت را در دادگاه نظامى همان رژیمِ کودتا محا
گاه بە اوضاع  آ از حقوق و شرف انسانى مطرح نیست. در چنین اوضاع  و احوالى، ناظرانِ 
سیاسى، و سوابق عملکرد دادگاه های نظامى، انتظار نداشتند مصدق و یارانش بتوانند در 
این دادگاه، آزادانە از خود دفاع کنند و متن دفاعیات آنها برای استحضار مردم در روزنامە ها 

چاپ شود.«1
امضای  یا  اعتراف  گرفتن  برای  را  کسى  کمە،  محا این  در  »آری!  مى نگارد:  نویسنده 
گفتند.«  خواست  دلشان  کە  را  هرچە  آزادانە  متهمین،  و  ندادند  آزار  و  شکنجە  توبە نامە، 
روزها  این  وقت  هر  من  »و  مى گیریم:  پی  را  موحّد  استاد  دلسوزانۀ  و  اندوهگنانە  سخن 
کمترین بهانە ای، دادگاه سرّی اعلام مى شود  کە در دادرسى ها، بە  یا مى خوانم  مى شنوم 
گرفتن اعتراف، بە  انحای  مختلف، زیر فشار مى گذارند یا وکیلى را بە جرم  یا متهمى را برای 
دفاع از موکل خود، مجرم مى خوانند و یا در پیوستن بە کنوانسیون بین المللىِ منع شکنجە 
بە این عنوان کە ممکن است گاهى شکنجە در دادرسى لزوم پیدا کند، تردید مى نمایند، بر 
گذشتە  کودتا  کە بر آن حکومت  کە آیا دستگاه دادگستری ما، پس از نیم  قرن  خود مى لرزم 

است، بر چە نمط مى تند و بر چە پهلو مى خسبد.«2
گاهانِ بومى و بیگانە، آشکارا دانستە و پی برده  نویسنده، مانند بسیاری از سیاست آ
است کە آنچە »منافع حیاتى«3 یا بە تعبیری در جایی دیگر »منافع امنیت ملى«4 کشورهای 
متحد آمریکا را بە خلیج فارس پیوند مى زند، ذخایر نفتى است کە با قطع آن، جهان صنعتى 
از پای خواهد آمد. بدین سان: »خواب آشفتۀ نفت است کە دامن گیر کشورهای این منطقە 
ک، طبعاً  گردیده تا خوابی کە با کابوس درگیری ها و مصیبت ها همراه است. این تجربۀ دردنا
کە از نفت چشم بپوشیم و عطای آن را  کە از خود بپرسیم، آیا نمى شود  ما را بر آن مى دارد 
این بحث،  تلخ است.  این تجربۀ  اقتصاد بدون نفت، دستامدِ  لقایش ببخشیم؟ بحث  بە 
کنون در ذهن بسیاری کشش  نخست در اواخر دوران زمامداری دکتر مصدق مطرح شد و ا

و مقبولیتى دارد.«5 
گفتگوی  در   ،1950 در  آمریکا  خارجۀ  امور  وزارت  نفتى  کارشناسان  گزارش  متن  در 
کشورهای  برای  نفت  منفى  آثار  از  پاره ای  بە  نیز  نفتى  شرکت های  با  کشور  آن  دولتمردان 
برکت  و  را نمى توان خیر  کە نفت  آمده است  گزارش  این  و در  اشاره شده است  آن  دارندۀ 
کە خاورمیانە بە ناوردگاه ]بخوانید: آوردگاه[ ناب6 بە شمار آورد، زیرا نفت باعث شده است 

گیرد.7  قدرت های بزرگ تبدیل شود و استقلال کشورهای منطقە در معرض مخاطره قرار 

1. موحد،  ص 36 ــ 37، به نقل 
از غلامحسین مصدق در کتاب در 

کنار پدرم مصدق، ص 133. تأسّف 
و تأثّر و تعجب انگیز است که امروز 

پاره ای از دادگاه ها، حتی از دادن 
متن دادنامه در برخی از پرونده ها 

به متهم یا وکیل او خودداری 
می ورزند. این گونه خودسری ها و 

قانون گریزی ها، آبروی نظام قضایی 
را به مخاطره می اندازد.

2 . همان، ص 37.
3.Vital interests.

4. National security interests.
5. همان،  ص 44.

6. Unmixed blessing
7. همان،  ص 44.

1. موحد، ص 36_37، به نقل از 
غلامحسین مصدق در کتاب در

 کنار پدرم مصدق ص 133. تأسّّف
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گزینش  پنج فصل است.  دارای  کتاب،  اوّل  بگذریم، بخش  کە  این دیباچە  از سراچۀ 
کتابش، نشانى است بر ذوق  کوتاه و زیبای نویسنده برای بخش های سە گانۀ  عنوان های 
کە از فصل پنجم آغاز  گرفتە است  کمۀ مصدق« نام  سرشار و بە گزینىِ او. بخش دوم »محا
مى شود. »سایۀ سهمگین سرکوب« نام برگزیدۀ نویسنده است برای پیش درآمدی بر فصل 
کمۀ تاریخ ایران«. ذوق شعری نویسنده، او را بە آوردن شعری  ششم بە نام »بزرگ ترین محا
از دهخدا و گزیده ای کوتاه از زمستان اخوان ثالث مى کشاند1 تا سایۀ سرد و سنگین سرکوب 
کە  گذارد؛ یک ماهى  کودتای ننگین 28 مرداد بە نمایش  کشور را در آن روزهای  در سراسر 
بە سرودۀ نعمت میرزا زاده )م. آزرم(: »از تیر تا مرداد، سى روز است در تاریخ، امّا بُعد هزاران 

گاهى است!« سال آ
گزارشى مستند از یاری نرساندن  در فصل پنجم با عنوان »سایۀ سهمگین سرکوب« با 
حزب توده بە مصدق و سردرگمى سیاست شوروی پس از مرگ استالین و  بە حال خود رها 
شدنِ حزب توده، روبە رو مى شویم. مواجهۀ شاه با نیروهای مذهبى، پس از دریافت خبر 
پُرشور واعظ چیره دست، فلسفى، در مسجد سپهسالار بە  رُم؛ سخنرانى  کودتا در  پیروزی 
قیام  و  ایرانیان  شاه پرستىِ  احساساتِ  پیرامون  در   )1332 شهریور   7( غدیر  عید  مناسبت 
کە بە نوشتۀ روزنامۀ اطّلاعات، با دعا بە ذات ملوکانە و بر سر دست بلند  تاریخى 28 مرداد 
از  اسلام  و هواداری فداییان  بود2  ...« همراه  »زنده باد  فریادهای  و  کردنِ شاهپور غلامرضا 

کودتا3 موضوعاتِ این فصل است.
اعلامیۀ نهضت مقاومت ملى، یک هفتە پس از بازگشت شاه، در 7 شهریور 1332 انتشار 

کرده بود: یافت کە خطّ مشى خویش را در سە اصل زیر خلاصە 
1. ادامۀ نهضت ملى و اعادۀ استقلال و حکومت ملى؛

2. مبارزه علیە هرگونە استقرار خارجى اعم از سرخ و سیاه؛
3. مبارزه علیە حکومت های دست نشاندۀ خارجى و عمّال فساد.4

 ،1332 مرداد   31 در  زاهدی  مصدق.  کمۀ  محا و  ششم  فصل  بە  مى نهیم  گام  اینک 
دو  بە وسیلۀ  مصدق،  بە زودی  کە  داشت  اعلام  خارجى،  خبرنگاران  با  مصاحبە  هنگام 
کە  کمە خواهد شد: یکى برای اشتباهات و عملیاتى  مجلس سنا و شورا، در دو مورد محا
کە در زمان حکومت  در زمان نخست وزیری اش مرتکب شده است و دیگری برای جنایاتى 
محکمۀ  عالى ترین  بە وسیلۀ  است،  داده  انجام  قانونى  حکومت  ضد  بر  خود  غیرقانونى 

کمە خواهد شد5. مملکتى محا
کە پروندۀ دکتر مصدق و همکاران او  در 22 شهریور 1332، سخنگوی دولت خبر داد 
کە تا چندی پیش در اختیار فرمانداری نظامى بود، بە دادرسى ارتش فرستاده شده است. 
کیفرخواست علیە  قرار بازداشت موقت دکتر مصدق در 7 مهر 1332 صادر شد. در 9 مهر 

1. خواب آشفتۀ نفت، ص 143.

2. همان،  ص 155.

3. همان، ص 156.
4. همان، ص 158 به نقل از کتاب 
شصت سال خدمت و مقاومت 
)خاطرات مهندس مهدی بازرگان 
در گفت وگو با سرهنگ غلامرضا 
نجاتی(؛ مؤسسۀ فرهنگی رسا، 
.1375
5.  . همان، ص 161، به نقل از 
روزنامۀ اطلاعات، 
اوّل شهریور 1332.
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کە در روزنامە های 12 مهر چاپ شد. اتهام آنان،  گردید  دکتر مصدق و سرتیپ ریاحى صادر 
بر ضد  بە مسلح شدن  و تحریض مردم  بر هم زدن اساس حکومت  برای  اقدام  و  خیانت 

کیفرش اعدام بود1.  کیفر ارتش،  کە برابر مادۀ 317 قانون دادرسى و  قدرت سلطنت بود 
مصدق کە هنوز خود را نخست وزیر قانونى ایران مى دانست، بە صلاحیت دادگاه نظامى 
ایراد مى کرد و مى گفت: برابر اصل 69 متمم قانون اساسى، باید بە اتهامات نخست وزیران 
تغییر  و  براندازی  اتهام  اینکە  دوم  شود.  رسیدگى  کشور  دیوان  در  مجلس  موافقت  از  پس 
رژیم سلطنتى، بە روشنى یک اتهام سیاسى است و رسیدگى بە جرایم سیاسى، باز هم برابر 
اصل 27 قانون اساسى، باید با حضور هیئت منصفە انجام پذیرد. ایراد سوم اینکە دادستان 
آزموده،  روز 28 مرداد، رئیس ادارۀ مهندسى ارتش بود و مصدق در سمت  ارتش، سرتیپ 
وزیر دفاع،  رئیس او بود. پس دخالت او در این محکمە بە عنوان دادستان، با مقررات بند 
6 مادۀ 37 قانون آیین دادرسى ارتش منافات دارد2. شرحِ بگومگوی مصدق با دادستان، 
گرفتن  کیفرخواست در دادگاه بدوی، و با رئیس دادگاه و استهزا و بە هیچ  هنگام خواندن 
کە مصدق با دلاوری بیان داشت: چون تمام  مصدق، خواندنى و شنیدنى است. اینجا بود 
کشور بر دوش مجلس است و شاه مسئولیتى ندارد، پس اختیاری هم ندارد و  مسئولیت 
قانون  اصول  دیگر  بە  مقید  و  مشروط  است،  آمده  اساسى  قانون  متمم   46 اصل  در  آنچە 
فراوان،  پافشاری  با  کە  است  این  کرده اند  بازگو  را  آن  دیگران  کە  نکتە ای  است.3  اساسى 
خویش  دفاعى  لایحۀ  خواندن  بە   ، بزرگمهر سرهنگ  تسخیری اش،  وکیل  بە جای  مصدق 
کمات، باز هم دکتر مصدق بر صلاحیت دادگاه ایراد گرفت  پرداخت. در پنجمین جلسۀ محا
، آن  هم با اجازۀ مجلس، صالح بە رسیدگى  کشور کرد: 1 ـ دیوان  کلیدی تکیە  و بر دو نکتۀ 
کمە در حضور هیئت منصفە  است؛ 2 ـ چون بە هر رو، اتهام جنبۀ سیاسى دارد، باید محا
اینکە  بر فرض  و  کە »بر فرض صلاحیت رسیدگى دیوان،  ورزید  کید  تأ گیرد. مصدق  انجام 
شده  تشکیل  ارتش  کیفر  و  دادرسى  قوانین  طبق  بر  کاملاً  هم  نظامى  دادستانى  و  دادگاه 
اساسى  قانون  اجرای اصل 79 متمم  آن  و  برمى خوریم  اشکال دیگر  بە یک  باز هم  باشد، 

1. موحد، ص 122.
2. همان، ص 162 ـ 163.

3. همان، ص 166.

نویسنده، مانند بسیاری از سیاست آگاهانِ بومی 
و بیگانه، آشکارا دانسته و پی برده است که آنچه 
»منافع حیاتی« یا به تعبیری در جایی دیگر 
»منافع امنیت ملی« کشورهای متحد آمریکا را به 
خلیج فارس پیوند می زند، ذخایر نفتی است که با 
قطع آن، جهان صنعتی از پای خواهد آمد.
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گزینش  پنج فصل است.  دارای  کتاب،  اوّل  بگذریم، بخش  کە  این دیباچە  از سراچۀ 
کتابش، نشانى است بر ذوق  کوتاه و زیبای نویسنده برای بخش های سە گانۀ  عنوان های 
کە از فصل پنجم آغاز  گرفتە است  کمۀ مصدق« نام  سرشار و بە گزینىِ او. بخش دوم »محا
مى شود. »سایۀ سهمگین سرکوب« نام برگزیدۀ نویسنده است برای پیش درآمدی بر فصل 
کمۀ تاریخ ایران«. ذوق شعری نویسنده، او را بە آوردن شعری  ششم بە نام »بزرگ ترین محا
از دهخدا و گزیده ای کوتاه از زمستان اخوان ثالث مى کشاند1 تا سایۀ سرد و سنگین سرکوب 
کە  گذارد؛ یک ماهى  کودتای ننگین 28 مرداد بە نمایش  کشور را در آن روزهای  در سراسر 
بە سرودۀ نعمت میرزا زاده )م. آزرم(: »از تیر تا مرداد، سى روز است در تاریخ، امّا بُعد هزاران 

گاهى است!« سال آ
گزارشى مستند از یاری نرساندن  در فصل پنجم با عنوان »سایۀ سهمگین سرکوب« با 
حزب توده بە مصدق و سردرگمى سیاست شوروی پس از مرگ استالین و  بە حال خود رها 
شدنِ حزب توده، روبە رو مى شویم. مواجهۀ شاه با نیروهای مذهبى، پس از دریافت خبر 
پُرشور واعظ چیره دست، فلسفى، در مسجد سپهسالار بە  رُم؛ سخنرانى  کودتا در  پیروزی 
قیام  و  ایرانیان  شاه پرستىِ  احساساتِ  پیرامون  در   )1332 شهریور   7( غدیر  عید  مناسبت 
کە بە نوشتۀ روزنامۀ اطّلاعات، با دعا بە ذات ملوکانە و بر سر دست بلند  تاریخى 28 مرداد 
از  اسلام  و هواداری فداییان  بود2  ...« همراه  »زنده باد  فریادهای  و  کردنِ شاهپور غلامرضا 

کودتا3 موضوعاتِ این فصل است.
اعلامیۀ نهضت مقاومت ملى، یک هفتە پس از بازگشت شاه، در 7 شهریور 1332 انتشار 

کرده بود: یافت کە خطّ مشى خویش را در سە اصل زیر خلاصە 
1. ادامۀ نهضت ملى و اعادۀ استقلال و حکومت ملى؛

2. مبارزه علیە هرگونە استقرار خارجى اعم از سرخ و سیاه؛
3. مبارزه علیە حکومت های دست نشاندۀ خارجى و عمّال فساد.4

 ،1332 مرداد   31 در  زاهدی  مصدق.  کمۀ  محا و  ششم  فصل  بە  مى نهیم  گام  اینک 
دو  بە وسیلۀ  مصدق،  بە زودی  کە  داشت  اعلام  خارجى،  خبرنگاران  با  مصاحبە  هنگام 
کە  کمە خواهد شد: یکى برای اشتباهات و عملیاتى  مجلس سنا و شورا، در دو مورد محا
کە در زمان حکومت  در زمان نخست وزیری اش مرتکب شده است و دیگری برای جنایاتى 
محکمۀ  عالى ترین  بە وسیلۀ  است،  داده  انجام  قانونى  حکومت  ضد  بر  خود  غیرقانونى 

کمە خواهد شد5. مملکتى محا
کە پروندۀ دکتر مصدق و همکاران او  در 22 شهریور 1332، سخنگوی دولت خبر داد 
کە تا چندی پیش در اختیار فرمانداری نظامى بود، بە دادرسى ارتش فرستاده شده است. 
کیفرخواست علیە  قرار بازداشت موقت دکتر مصدق در 7 مهر 1332 صادر شد. در 9 مهر 

1. خواب آشفتۀ نفت، ص 143.

2. همان،  ص 155.

3. همان، ص 156.
4. همان، ص 158 به نقل از کتاب 
شصت سال خدمت و مقاومت 
)خاطرات مهندس مهدی بازرگان 
در گفت وگو با سرهنگ غلامرضا 
نجاتی(؛ مؤسسۀ فرهنگی رسا، 
.1375
5.  . همان، ص 161، به نقل از 
روزنامۀ اطلاعات، 
اوّل شهریور 1332.
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کە در روزنامە های 12 مهر چاپ شد. اتهام آنان،  گردید  دکتر مصدق و سرتیپ ریاحى صادر 
بر ضد  بە مسلح شدن  و تحریض مردم  بر هم زدن اساس حکومت  برای  اقدام  و  خیانت 

کیفرش اعدام بود1.  کیفر ارتش،  کە برابر مادۀ 317 قانون دادرسى و  قدرت سلطنت بود 
مصدق کە هنوز خود را نخست وزیر قانونى ایران مى دانست، بە صلاحیت دادگاه نظامى 
ایراد مى کرد و مى گفت: برابر اصل 69 متمم قانون اساسى، باید بە اتهامات نخست وزیران 
تغییر  و  براندازی  اتهام  اینکە  دوم  شود.  رسیدگى  کشور  دیوان  در  مجلس  موافقت  از  پس 
رژیم سلطنتى، بە روشنى یک اتهام سیاسى است و رسیدگى بە جرایم سیاسى، باز هم برابر 
اصل 27 قانون اساسى، باید با حضور هیئت منصفە انجام پذیرد. ایراد سوم اینکە دادستان 
آزموده،  روز 28 مرداد، رئیس ادارۀ مهندسى ارتش بود و مصدق در سمت  ارتش، سرتیپ 
وزیر دفاع،  رئیس او بود. پس دخالت او در این محکمە بە عنوان دادستان، با مقررات بند 
6 مادۀ 37 قانون آیین دادرسى ارتش منافات دارد2. شرحِ بگومگوی مصدق با دادستان، 
گرفتن  کیفرخواست در دادگاه بدوی، و با رئیس دادگاه و استهزا و بە هیچ  هنگام خواندن 
کە مصدق با دلاوری بیان داشت: چون تمام  مصدق، خواندنى و شنیدنى است. اینجا بود 
کشور بر دوش مجلس است و شاه مسئولیتى ندارد، پس اختیاری هم ندارد و  مسئولیت 
قانون  اصول  دیگر  بە  مقید  و  مشروط  است،  آمده  اساسى  قانون  متمم   46 اصل  در  آنچە 
فراوان،  پافشاری  با  کە  است  این  کرده اند  بازگو  را  آن  دیگران  کە  نکتە ای  است.3  اساسى 
خویش  دفاعى  لایحۀ  خواندن  بە   ، بزرگمهر سرهنگ  تسخیری اش،  وکیل  بە جای  مصدق 
کمات، باز هم دکتر مصدق بر صلاحیت دادگاه ایراد گرفت  پرداخت. در پنجمین جلسۀ محا
، آن  هم با اجازۀ مجلس، صالح بە رسیدگى  کشور کرد: 1 ـ دیوان  کلیدی تکیە  و بر دو نکتۀ 
کمە در حضور هیئت منصفە  است؛ 2 ـ چون بە هر رو، اتهام جنبۀ سیاسى دارد، باید محا
اینکە  بر فرض  و  کە »بر فرض صلاحیت رسیدگى دیوان،  ورزید  کید  تأ گیرد. مصدق  انجام 
شده  تشکیل  ارتش  کیفر  و  دادرسى  قوانین  طبق  بر  کاملاً  هم  نظامى  دادستانى  و  دادگاه 
اساسى  قانون  اجرای اصل 79 متمم  آن  و  برمى خوریم  اشکال دیگر  بە یک  باز هم  باشد، 

1. موحد، ص 122.
2. همان، ص 162 ـ 163.

3. همان، ص 166.

نویسنده، مانند بسیاری از سیاست آگاهانِ بومی 
و بیگانه، آشکارا دانسته و پی برده است که آنچه 
»منافع حیاتی« یا به تعبیری در جایی دیگر 
»منافع امنیت ملی« کشورهای متحد آمریکا را به 
خلیج فارس پیوند می زند، ذخایر نفتی است که با 
قطع آن، جهان صنعتی از پای خواهد آمد.
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کمە حاضر  است کە مى گوید: در موارد تقصیرات سیاسى و مطبوعاتى، هیئت منصفە در محا
خواهند بود ...«1 

گرفتن دادستان ارتش و رئیس دادگاه در دادگاه نظامى از چیره دستى های  بە استهزا 
کرد.  خطاب  مرد«  »این  را  دادستان  مصدق  بارها  بود.  مصدق  دکتر  یگانۀ  و  برجستە 
کار بردن خطاب »این مرد« برای دادستان، در  کە بە  هنگامى کە رئیس دادگاه یادآور شد 
پاسخ داد:  بزرگ ارتشتاران تشکیل مى شود، تحقیرآمیز است، چنین  از سوی  کە  دادگاهى 
کت  »من مى بایست بە ایشان مى گفتم دادستان غیرقانونى و چون این عبارت خارج از نزا
کلمە ای  کردم، مرد  گفتن »آن مرد«  کتفا بە  [ ا بود، در دادگاه قبلى و این دادگاه ]تجدیدنظر
کە مرد  کرده ام  گر حالا اشتباه  است فارسى معادل رجل عربی؛ رجل یعنى شخص مهم ... ا
کرده ام، از این بە بعد بە ایشان مرد نمى گویم« ]خندۀ شدید حضار و اخطار رئیس  خطاب 

دادگاه[.2 
از  گزارشى  بە  بود«  کرده  کلافە  را  دادگاه  کە  »متهمى  عنوان  با  هفتم،  فصل  در 
و  دندان شکن  پاسخ های  و  مصدق  بە  ارتش  دادستان  اهانت های  و  پرخاشگری ها 
ریشخندهای استادانۀ دکتر مصدق برمى خوریم. خوانندۀ زیرک، خود، باید متن را بخواند و 
کە مصدق چە مهارتى در دفاع یک تنۀ خویش نشان داده است؛ مثلاً در قسمتى با  دریابد 
گاه وبیگاه مصدق در جریان  عنوان »پاتک های مصدق« چنین آمده است: »مداخلە  های 
کە خواه ناخواه همە را مى خنداند،  سخنرانى دادستان ارتش، و نکتە گیری های طنزآمیز او 
شاهکار بود. حاضرجوابی، موقع شناسى و تسلط او بر اعصاب خود در میان آن غوغا، و در 
آن حالت بیماری و خستگى، خیره کننده بود. دادستان بیغاره [سرزنش و طعنە] مى داند و 
کلافە  کمین نشستە بود و از هیچ فرصتى برای دست انداختن و  کمان کشیده، در  مصدق 

کردن او فروگذار نمى نمود و تیرش هیچ گاه بە خطا نمى رفت ...«3
گزارش جلسە های 25 آبان تا سوم آذر 1332  نویسنده، نمونە هایی از این  دست را از 

1. موحد، ص 171.

2. همان، ص 279.

3. همان، ص 185.

مداخله  های گاه وبیگاه مصدق در جریان سخنرانی دادستان ارتش، و 
نکته گیری های طنزآمیز او که خواه ناخواه همه را می خنداند، شاهکار بود. 

حاضرجوابی، موقع شناسی و تسلط او بر اعصاب خود در میان آن غوغا، 
و در آن حالت بیماری و خستگی، خیره کننده بود. دادستان بیغاره 

]سرزنش و طعنه[ می داند و مصدق کمان کشیده، در کمین نشسته بود 
و از هیچ فرصتی برای دست انداختن و کلافه کردن او فروگذار
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، وکیل  بزرگمهر کتاب مصدق در محکمۀ نظامى سرهنگ جلیل  روزنامۀ اطلاعات و  کە در 
کرده است.1  تسخیری دکتر مصدق، بە چاپ رسیده بازنویسى 

گزیر شد بە مصدق تهمت بی دینى و الحاد بزند: »او گفت: مصدق مسلمان  دادستان نا
مسلمان  را  مصدق  دکتر  کە  برخى  مایۀ  و  بی پایە  سخن  ریشۀ  و  بن  بە  اینجا  در  نیست. 
و  باورمند  مسلمان  را  خود  همە گاه  و  همە جا  مصدق  مى بریم!«  پی  آشکارا  نمى دانستند، 
کە هر هفتە در خانۀ پدرش روضە برپا مى بود. رسالۀ دکتری اش هم در  شیعە مى شناساند 

سوئیس »وصیت در حقوق اسلام بود«.2
)از  رضوی  احمد  مهندس  سخن  این  با  یاران«  روی  در  »روی  عنوان  با  هشتم  فصل 
کرمان در دوره های پانزدهم و  یاران نزدیک دکتر مصدق و نماینده مجلس شورای ملى از 
هفدهم قانون گذاری( آغاز مى شود: »آقای مصدق یک پیشوای سیاسى و یک پدر روحانى 

بود.«
و  خواندنى  بسیار  مصدق  دکتر  کمۀ  محا در  پیگرد  زیر  مشاوران  و  وزیران  گواهى های 
گواه نخست کە خود متهم  عبرت آمیز است. از سرتیپ ریاحى )رئیس ستاد ارتش مصدق( و 
بود و سرانجام بە سە سال حبس محکوم شد، بگیرید تا عبدالعلى لطفى )وزیر دادگستری(، 
کفیل وزارت دارایی(، مهندس معظمى  دکتر محمدعلى ملکى )وزیر بهداری(، على مبشر )
(، مهندس رجبى )وزیر  کشور )وزیر پست و تلگراف و تلفن(، دکتر غلامحسین صدیقى )وزیر 
و  کسیون نهضت ملى(  فرا نریمان )عضو  فرهنگ(، محمود  )وزیر  آذر  (، دکتر مهدی  مشاور
دلاورانە،  کە  هفدهم(  دورۀ  در  ملى  شورای  مجلس  )نایب رئیس  رضوی  احمد  مهندس 
شورای  مجلس  انحلال  حق  شاه،  آن،  برابر  کە   1328 سال  مؤسسان  مجلس  تصمیم های 
ملى را پیدا کرده بود، غیرقانونى خواند3. مردانگى و ایستادگى این گواهان در دادگاه نظامى 

، ستودنى است. آن روز

سرانجام شوم دادرسی

کیفر بسیاری از متهمان  کیفر دکتر مصدق و تیمسار ریاحى از پیش تعیین شده بود؛ مانند 
 ، سیاسى. دادگاه بدوی هر دو را بە سە سال حبس مجرد محکوم کرده بود. دادگاه تجدیدنظر
را  قانون مجازات عمومى، مصدق  برابر مادۀ 44  و  رأی دادگاه بدوی  با مخدوش دانستن 
مشمول یک درجە تخفیف دانست، ولى در نهایت او را بە سە سال حبس مجرد محکوم 
کرد. کیفر تیمسار ریاحى از دو سال حبس تأدیبى بە سە سال حبس مجرد در زندان تشدید 
، با ردّ فرجام محکومان، در 12 اسفند 1334 چنین رأی  یافت. شعبۀ نهم دیوان عالى کشور
داد: »با ملاحظۀ جمیع جهات و نظر بە اوضاع واحوال خصوص مورد، اعتراضات فرجامى 

مؤثر بە نظر نرسید.« و بدین گونە دادنامۀ دادگاه نظامى قطعیت یافت.4

1. موحد، ص 185 ـ 193.
2. متن فرانسوی پایان نامه در 

سال 1914 / 1293 ش به 
دانشگاه نوشاتل تقدیم و همان 

سال در پاریس چاپ شد.
3. همان، ص 234.

4. قطعیت حکم دادگاه تجدیدنظر 
برابر نامۀ 2405 ـ 1335/1/22 

دادستان ارتش به آقای دکتر 
محمد مصدق ابلاغ شد.
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کمە حاضر  است کە مى گوید: در موارد تقصیرات سیاسى و مطبوعاتى، هیئت منصفە در محا
خواهند بود ...«1 

گرفتن دادستان ارتش و رئیس دادگاه در دادگاه نظامى از چیره دستى های  بە استهزا 
کرد.  خطاب  مرد«  »این  را  دادستان  مصدق  بارها  بود.  مصدق  دکتر  یگانۀ  و  برجستە 
کار بردن خطاب »این مرد« برای دادستان، در  کە بە  هنگامى کە رئیس دادگاه یادآور شد 
پاسخ داد:  بزرگ ارتشتاران تشکیل مى شود، تحقیرآمیز است، چنین  از سوی  کە  دادگاهى 
کت  »من مى بایست بە ایشان مى گفتم دادستان غیرقانونى و چون این عبارت خارج از نزا
کلمە ای  کردم، مرد  گفتن »آن مرد«  کتفا بە  [ ا بود، در دادگاه قبلى و این دادگاه ]تجدیدنظر
کە مرد  کرده ام  گر حالا اشتباه  است فارسى معادل رجل عربی؛ رجل یعنى شخص مهم ... ا
کرده ام، از این بە بعد بە ایشان مرد نمى گویم« ]خندۀ شدید حضار و اخطار رئیس  خطاب 

دادگاه[.2 
از  گزارشى  بە  بود«  کرده  کلافە  را  دادگاه  کە  »متهمى  عنوان  با  هفتم،  فصل  در 
و  دندان شکن  پاسخ های  و  مصدق  بە  ارتش  دادستان  اهانت های  و  پرخاشگری ها 
ریشخندهای استادانۀ دکتر مصدق برمى خوریم. خوانندۀ زیرک، خود، باید متن را بخواند و 
کە مصدق چە مهارتى در دفاع یک تنۀ خویش نشان داده است؛ مثلاً در قسمتى با  دریابد 
گاه وبیگاه مصدق در جریان  عنوان »پاتک های مصدق« چنین آمده است: »مداخلە  های 
کە خواه ناخواه همە را مى خنداند،  سخنرانى دادستان ارتش، و نکتە گیری های طنزآمیز او 
شاهکار بود. حاضرجوابی، موقع شناسى و تسلط او بر اعصاب خود در میان آن غوغا، و در 
آن حالت بیماری و خستگى، خیره کننده بود. دادستان بیغاره [سرزنش و طعنە] مى داند و 
کلافە  کمین نشستە بود و از هیچ فرصتى برای دست انداختن و  کمان کشیده، در  مصدق 

کردن او فروگذار نمى نمود و تیرش هیچ گاه بە خطا نمى رفت ...«3
گزارش جلسە های 25 آبان تا سوم آذر 1332  نویسنده، نمونە هایی از این  دست را از 

1. موحد، ص 171.

2. همان، ص 279.

3. همان، ص 185.

مداخله  های گاه وبیگاه مصدق در جریان سخنرانی دادستان ارتش، و 
نکته گیری های طنزآمیز او که خواه ناخواه همه را می خنداند، شاهکار بود. 

حاضرجوابی، موقع شناسی و تسلط او بر اعصاب خود در میان آن غوغا، 
و در آن حالت بیماری و خستگی، خیره کننده بود. دادستان بیغاره 

]سرزنش و طعنه[ می داند و مصدق کمان کشیده، در کمین نشسته بود 
و از هیچ فرصتی برای دست انداختن و کلافه کردن او فروگذار
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، وکیل  بزرگمهر کتاب مصدق در محکمۀ نظامى سرهنگ جلیل  روزنامۀ اطلاعات و  کە در 
کرده است.1  تسخیری دکتر مصدق، بە چاپ رسیده بازنویسى 

گزیر شد بە مصدق تهمت بی دینى و الحاد بزند: »او گفت: مصدق مسلمان  دادستان نا
مسلمان  را  مصدق  دکتر  کە  برخى  مایۀ  و  بی پایە  سخن  ریشۀ  و  بن  بە  اینجا  در  نیست. 
و  باورمند  مسلمان  را  خود  همە گاه  و  همە جا  مصدق  مى بریم!«  پی  آشکارا  نمى دانستند، 
کە هر هفتە در خانۀ پدرش روضە برپا مى بود. رسالۀ دکتری اش هم در  شیعە مى شناساند 

سوئیس »وصیت در حقوق اسلام بود«.2
)از  رضوی  احمد  مهندس  سخن  این  با  یاران«  روی  در  »روی  عنوان  با  هشتم  فصل 
کرمان در دوره های پانزدهم و  یاران نزدیک دکتر مصدق و نماینده مجلس شورای ملى از 
هفدهم قانون گذاری( آغاز مى شود: »آقای مصدق یک پیشوای سیاسى و یک پدر روحانى 

بود.«
و  خواندنى  بسیار  مصدق  دکتر  کمۀ  محا در  پیگرد  زیر  مشاوران  و  وزیران  گواهى های 
گواه نخست کە خود متهم  عبرت آمیز است. از سرتیپ ریاحى )رئیس ستاد ارتش مصدق( و 
بود و سرانجام بە سە سال حبس محکوم شد، بگیرید تا عبدالعلى لطفى )وزیر دادگستری(، 
کفیل وزارت دارایی(، مهندس معظمى  دکتر محمدعلى ملکى )وزیر بهداری(، على مبشر )
(، مهندس رجبى )وزیر  کشور )وزیر پست و تلگراف و تلفن(، دکتر غلامحسین صدیقى )وزیر 
و  کسیون نهضت ملى(  فرا نریمان )عضو  فرهنگ(، محمود  )وزیر  آذر  (، دکتر مهدی  مشاور
دلاورانە،  کە  هفدهم(  دورۀ  در  ملى  شورای  مجلس  )نایب رئیس  رضوی  احمد  مهندس 
شورای  مجلس  انحلال  حق  شاه،  آن،  برابر  کە   1328 سال  مؤسسان  مجلس  تصمیم های 
ملى را پیدا کرده بود، غیرقانونى خواند3. مردانگى و ایستادگى این گواهان در دادگاه نظامى 

، ستودنى است. آن روز

سرانجام شوم دادرسی

کیفر بسیاری از متهمان  کیفر دکتر مصدق و تیمسار ریاحى از پیش تعیین شده بود؛ مانند 
 ، سیاسى. دادگاه بدوی هر دو را بە سە سال حبس مجرد محکوم کرده بود. دادگاه تجدیدنظر
را  قانون مجازات عمومى، مصدق  برابر مادۀ 44  و  رأی دادگاه بدوی  با مخدوش دانستن 
مشمول یک درجە تخفیف دانست، ولى در نهایت او را بە سە سال حبس مجرد محکوم 
کرد. کیفر تیمسار ریاحى از دو سال حبس تأدیبى بە سە سال حبس مجرد در زندان تشدید 
، با ردّ فرجام محکومان، در 12 اسفند 1334 چنین رأی  یافت. شعبۀ نهم دیوان عالى کشور
داد: »با ملاحظۀ جمیع جهات و نظر بە اوضاع واحوال خصوص مورد، اعتراضات فرجامى 

مؤثر بە نظر نرسید.« و بدین گونە دادنامۀ دادگاه نظامى قطعیت یافت.4

1. موحد، ص 185 ـ 193.
2. متن فرانسوی پایان نامه در 

سال 1914 / 1293 ش به 
دانشگاه نوشاتل تقدیم و همان 

سال در پاریس چاپ شد.
3. همان، ص 234.

4. قطعیت حکم دادگاه تجدیدنظر 
برابر نامۀ 2405 ـ 1335/1/22 

دادستان ارتش به آقای دکتر 
محمد مصدق ابلاغ شد.
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کرد، او در نخستین دیدارش با شاه، پس از  کرمیت روزولت اعتماد  گزارش  گر بتوان بر  ا
کار بندد، مصدق بە سە سال حبس در  گر دادگاه نظر مرا بە  بازگشت وی از رم مى نویسد: »ا
دِه خود محکوم خواهد شد و پس  از آن آزاد خواهد بود کە در محوطۀ ده، و نە در خارج آن، 

کند. ریاحى سە سال در زندان خواهد ماند.«1  رفت وآمد 

پذیرفتن گذشت شاهانه

رأی دادگاه بدوی نظامى با ختم رسیدگى در ماهیت، در سى وپنجمین جلسۀ دادگاه، در 
سى اُم آذر 1332 اعلام شد: »... در مورد متهم ردیف یک، دکتر محمد مصدق، علل و جهات 
کیفر نامبرده مى باشد و آن  کە در نظریۀ دادگاه مؤثر و موجب تخفیف  مخففە موجود است 
اهمیت و اعتبار خدمات و سابقۀ متهم ردیف یک، دکتر محمد مصدق، در تبعیت از افکار 
عمومى ملت ایران بە پیروی از اوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاهى  بوده است ... برای 
تحکیم مبانى عدالت و رعایت انصاف، باید خدمات و لغزش افراد در ترازوی قضاوت مورد 
مستقلاً   ، کشور خدمتگزاران  خاصە  فرد،  اعمال  از  قسمت  هر  حساب  و  گیرد  قرار  سنجش 
شاهنشاهى  همایون  اعلیحضرت  لحاظ،  همین  بە  و  شود  واقع  توجە  و  رسیدگى  مورد 
از حق  کرامت عالیۀ خود  بە  و  لغزش متهم ردیف یک، غمض عین فرموده  و  انحرافات  از 
را  خصوصى صرف نظر فرموده و در موارد عدیده، رعایت سوابق و ملاحظۀ جهات اخلاقى 
توصیە فرموده اند و دادگاه، با توجە  بە اوضاع  و احوال خاصۀ متهم ... نامبرده را بە سە سال 

حبس محکوم مى نماید.«2 
پایۀ  بر  اقدامات دکتر مصدق،  از جنبۀ خصوصى  اشارۀ دادگاه بە »غمض عین« شاه 
کمۀ مصدق، بە امضای حسین علاء،  آذر 1332، یعنى پایان محا کە در 29  ابلاغیە ای بود 

1. موحد، ص 268، به نقل 
نویسنده از کرمیت روزولت 
)Kermit Roosevelt(، در کتاب 
ضد کودتا، کشمکش 
برای مهار ایران 
)The struggle for control of Iran. 
1979.  McGraw Hill, New York(.
2. همان، ص 179 ـ 180

نگارش شیوا، مستند، تهی از مهر و 
کین غرض ورزانه و بهره وری از واپسین 

دستاوردهای پژوهشی وابسته به موضوع 
در کتاب خواب آشفتۀ نفت )جلد دوم( به 

اندازه ای چشم نواز و اندیشه پرداز است که 
خواننده را به ستایش وامی دارد. 
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بە  پاس خدمات  اعلیحضرت همایون شاهنشاه،  ، بە دادگاه رسید: »بە فرمودۀ  وزیر دربار
کە  صنعت  شدن  ملى  امر  در  خود،  نخست وزیری  اول  سال  در  مصدق  محمد  دکتر  آقای 
خواستۀ عموم ملت ایران است و مورد تأیید و پشتیبانى ذات ملوکانە مى باشد، آنچە نسبت 

بە معظم  لە گذشتە است، صرف نظر فرموده  اند.« 
نە  »من  گفت:  و  برخاست  او  مصدق،  محمد  دکتر  دربارۀ  وزیر  نامۀ  خواندن  از  پس 
خیانتى بە شاه کرده ام، نە خیانتى بە مملکت. من نە احتیاج بە صرف نظر نمودن شاهنشاه 
دارم و نە بە عفو. آنچە عدالت حکم کند، باید طبق آن، با در نظر گرفتن خدا و وجدان خود 

حکم بدهید.«1 در آزادگان و وارستگان چنین خُلق  و خویی تنیده شده است.
شاه  کە  همان گونە  مجرد،  حبس  سال  سە  بە  مصدق  دکتر  محکومیت  سرانجام، 
تا پایان زندگى )1345 خ / 1967 م(  کرده بود، در ملک شخصى اش در احمدآباد  تعیین 

ادامە یافت.2
نگارش شیوا، مستند، تهى از مهر و کین غرض ورزانە و بهره وری از واپسین دستاوردهای 
کتاب خواب آشفتۀ نفت )جلد دوم( بە اندازه ای چشم نواز  پژوهشى وابستە بە موضوع در 
کە خواننده را بە ستایش وامى دارد. خواندن این نوشتار پژوهشگرانە  و اندیشە پرداز است 
سفارش  ملى اش  کباختۀ  پا قهرمانان  و  مرزوبوم  این  استقلال  و  آزادی  بە  دلبستگان  بە  را 

مى کنم.
گر بە پیروی از نام گذاری ایام الله، اینک روز ملى شدن نفت ایران را بە یاد رهبر زنده یاد  ا
و  راه خطا نرفتە ایم. بر مصدق و دوستان  آن، دکتر محمد مصدق، »روز ملى« بنامیم، بە 
را نگاه داشتند، درود مى فرستیم.  آزادگى خویش  و  کە جان باختند و شرف  او  هم آرمانان 

کِى بە فکر ماست؟« : »بیگانە فکر خویش بوَد،  گفتۀ شاعر کە بە  یادمان نرود 

منابع 
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کت.  گزارش و پژوهش محمدحسین سا گیری در اسلام.  فرا
تهران: نی.

- بزرگمهر، جلیل )1365(. دکتر محمد مصدق در دادگاه 
تجدیدنظر نظامی. چاپ دوم.  تهران: شرکت سهامی انتشار.
- خطیب بغدادی )بی تا(. تقیید العلم. تحقیق و تعلیقات: 

یوسف عش. بی جا.  دار احیاء السن� النبوی�.
کت، محمدحسین )1368(. پایگاه محمد الندیم در  - سا

کتابشناسی. مشهد: جاوید.
- شصت سال خدمت و مقاومت )خاطرات مهندس 

گفت وگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی(  مهدی بازرگان در 
)1375(. تهران: مؤسسۀ فرهنگی رسا.

کنار پدرم مصدق.  - مصدق، غلامحسین )1369(. در 
تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.

- موحد، محمدعلی )1378(. خواب آشفتۀ نفت. تهران: 
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1. موحد، ص 180.
2. تاریخ کمبریج، ترجمۀ عباس 

مخبر، تهران، طرح نو، چاپ سوم 
1375، ص 104. دکتر موحد به 
لغزش های »تاریخ ایران کمبریج« 

 The Cambridge History of(
Iran(، ج 7، اشاره هایی دارد و 

می نویسد که »عبدالعلی لطفی، 
وزیر دادگستری زمان مصدق 

کشته نشد. به ظاهر نویسندگان 
»تاریخ ایران کمبریج« این مطلب 

را از کتاب ایران بین دو انقلاب 
یرواند آبراهامیان گرفته اند که 
نادرست است. یک دسته از 

اوباشِ [همیشه در صحنه] روز 
اوّل مهر 1333 به منزل لطفی، 
در خیابان خلیلی دربند تهران، 

ریخته و با چوب و چماق به جان 
او افتادند. در آن ماجرا، دک و 

دندۀ پیرمرد خرد شد و یک چشم 
او آسیب دید، ولی کشته نشد 
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کرد، او در نخستین دیدارش با شاه، پس از  کرمیت روزولت اعتماد  گزارش  گر بتوان بر  ا
کار بندد، مصدق بە سە سال حبس در  گر دادگاه نظر مرا بە  بازگشت وی از رم مى نویسد: »ا
دِه خود محکوم خواهد شد و پس  از آن آزاد خواهد بود کە در محوطۀ ده، و نە در خارج آن، 

کند. ریاحى سە سال در زندان خواهد ماند.«1  رفت وآمد 

پذیرفتن گذشت شاهانه

رأی دادگاه بدوی نظامى با ختم رسیدگى در ماهیت، در سى وپنجمین جلسۀ دادگاه، در 
سى اُم آذر 1332 اعلام شد: »... در مورد متهم ردیف یک، دکتر محمد مصدق، علل و جهات 
کیفر نامبرده مى باشد و آن  کە در نظریۀ دادگاه مؤثر و موجب تخفیف  مخففە موجود است 
اهمیت و اعتبار خدمات و سابقۀ متهم ردیف یک، دکتر محمد مصدق، در تبعیت از افکار 
عمومى ملت ایران بە پیروی از اوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاهى  بوده است ... برای 
تحکیم مبانى عدالت و رعایت انصاف، باید خدمات و لغزش افراد در ترازوی قضاوت مورد 
مستقلاً   ، کشور خدمتگزاران  خاصە  فرد،  اعمال  از  قسمت  هر  حساب  و  گیرد  قرار  سنجش 
شاهنشاهى  همایون  اعلیحضرت  لحاظ،  همین  بە  و  شود  واقع  توجە  و  رسیدگى  مورد 
از حق  کرامت عالیۀ خود  بە  و  لغزش متهم ردیف یک، غمض عین فرموده  و  انحرافات  از 
را  خصوصى صرف نظر فرموده و در موارد عدیده، رعایت سوابق و ملاحظۀ جهات اخلاقى 
توصیە فرموده اند و دادگاه، با توجە  بە اوضاع  و احوال خاصۀ متهم ... نامبرده را بە سە سال 

حبس محکوم مى نماید.«2 
پایۀ  بر  اقدامات دکتر مصدق،  از جنبۀ خصوصى  اشارۀ دادگاه بە »غمض عین« شاه 
کمۀ مصدق، بە امضای حسین علاء،  آذر 1332، یعنى پایان محا کە در 29  ابلاغیە ای بود 
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نگارش شیوا، مستند، تهی از مهر و 
کین غرض ورزانه و بهره وری از واپسین 

دستاوردهای پژوهشی وابسته به موضوع 
در کتاب خواب آشفتۀ نفت )جلد دوم( به 

اندازه ای چشم نواز و اندیشه پرداز است که 
خواننده را به ستایش وامی دارد. 
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